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 آرامش درون 

 ۱۳۴۴ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 دم او جان دهدت روز نفحتٌ بپذیر

 و کن فیکون است نه موقوف علل کار ا

کند، زمانی برای ما قابل درک است که با تمرکز روی  فکان عمل می که به امر الهی یا قضا و کن  ،ی زندگیینیروی شکوفا

گشایی به اتفاق این  د هوشیارانه شناسایی و با فضارد را با آنها    ، ا عادت شدهی مهایمان که براخود و شناسایی همایندگی 

و سکوتِ ذهن و   شکر و پرهیز ،صبر ،است با حزم ذهنیمنبدون هرگونه قضاوت و مقاومت که از ابزارهای مخرب  ، لحظه

ی به  فرمی م و ب ز عدمادی ای متاها که در طی سال ردرون خود  و  روی خود کار کرده    ، دانم و عدم واکنشنمی   که من  این

با حفظ هوشیاریِ  ، شرطی شده  ، جسم به اصل خود  ، کرده  مرکزمان را پاک حضور    مجددا  بتوانیم  انطتا    باق هوشیاریِ که 

 زنده شویم.  ،استحضور  جسمی بر هوشیاریِ

 ۳۶۱۱ تی، بدفتر چهارم  ،یمثنو ،یمولو

 پوش هوشی و باقی هوش آن  که تو 

 کوش یاوه مَ ،خویشتن را گم مکن

  تدریج و ه  ب  ،خواهد صورت پذیردمی   کند و زمانی که این تبدیلمی  هر لحظه روی ما کار  ،ناکفکنا و  ضق  ، در فرآیند تبدیل

 کند. می  ینرا تعی زندگی زمان آن
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 ۶۳8 ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یمولو

 چنان راست نیاید  ،چنان گشت و چنین گشت 

 مدانید که چندید  د،ینمدانید که چو

 ۴۱۱ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کم خروش  ،ش خامُ  ،یک استبح نزدص

 مکوش کوشم پی تو، تو ی ممن ه

و زندگی هم با    .خواهد ما را بفریبدمی   شود، و می   نشیند و برای حفظ خود بسیار فعال نمی   کارولی ذهن در این میان بی 

  س وجود مامتا   دهدمی  کان ما را مورد امتحان قرارضا و کن فبا فرمان ق کند و دائم خواهد ما را بیدارمی  حوادث و   اتفاقات 

   .مرکز ما صیقل داده شود ۀنگار گرفتز ۀآینو  ،زر تبدیل به 

 ۱259 تی ، بولا دفتر   ،یمثنو ،یمولو

 گر قضا صد بار قصد جان کند

 هم قضا جانت دهد درمان کند

ن توجه به دیگران و فضا گشایی به اتفاق این لحظه بدون  دوب  ،ودز روی خرا تمرک ذهنیمن مولانا راه نجات انسان از دام 

  قرار در سر راهمان    ذهنیمن هایی که  داند، تا غول می   ظر بر افکار و اعمالمان و سکوت ذهنان   حضور  وهر گونه واکنش  

ف اصلی خود که همان  از هدو ما را  نکشاند    ذهنیمنهای  راه   ه تا رسیدن به معبود به کوررمخاطره  دهد ما را از این سفر پُمی

 نسازد.  است و زنده شدن به زندگی قبل از مرگ جسمانی است دورالست مان پی
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 7۴۶بیت   ، دفتر سوم  مثنوی،، ولویم

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 خر مبه کمتر امتحان خود را  ،هین

 5۶۶بیت  ، اول تردف  مثنوی،، ویلوم

 د دون کنی حس  پنبه اندر گوش 

 از چشم خود بیرون کنید  بندِ حسّ

 5۶8بیت  ، اولدفتر   مثنوی،، ولویم

 فکرت شوید گوش و بی حس و بی بی 

 د تا خطِاب ارِجِعی را بشنوی

در این  عمر خود را    ،یان سال است حس امنیت و خوشبختی را که به دنبالش بودیمسال  هاما انسان  فرصت کوتاه هست و

 ایم.نشنیده ،خواهد ما را به اصل خود زنده کندمی  حظه را که هر ل زندگیپیام با طی کرده و  قلعه هوش رُ

  خود غرق بودم که چیزی  ذهنیمن ی  قدر در دردهاآن  ،گنج حضور  ۀقبل از آشنایی با برنام  ، سالگی ۶0کنم تا سن  می   اقرار 

با این  امل حالم شده و  شسال است که عنایت خدای مهربان    ۱2کردم و نمی  های فکری خود را حس و پرش فهمیدم نمی 

طرف روشنایی زندگی هدایت نمود و  ه  جان مرا از مسیر تاریک ذهن ب  یِساز مولاناهای زندگی شنا شدم و درس برنامه آ 

رها ساخت و من با شناسایی    ، بودم  ذهنیمنطرب و پر از دردهای ریز و درشت  ضم  ، عجول  ،متوقع  ،گرامرا که انسانی کمال 

  ، ماه ام یافتای را که از آرامش درونی و تجربه   ،کرگزار زندگی هستمادی شناختم و شرا تا حدود زی  نیذهمنهای  آنها نیرنگ 

 کنم.می  برای شما یاران بازگو
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المنون و طوفان نوح بود  این اتفاقات که قضا پیش آورد یک ریب ،غی را پشت سر گذاشتمدر یک ماه گذشته روزهای شلو

بدیهی است سرو صدای گوش    .میر کنیماخل منزلمان را تع م قسمتی از فضای دشدی  و درست زمانی بود که ما مجبور

با فضا  ، هم ریختن خانه غیر قابل تحمل بوده  خراش دستگاه تخریب و ب دم و به کارهای منزل گشایی آرام بوولی من 

خواهر  خبر دادند که    ر به مناردیبهشت تلفنی از خارج از کشو  2۳در شامگاه    ،دارو    که در همین گیرتا این   .مشغول بودم

وقتی این خبر را شنیدم نیرویی    . به ایشان داشتم بدرود حیات گفتند ی برایم بسیار قابل احترام و وابستگی زیاد  بزرگم که 

بلفاصله نسبت    ،با توکل بر خدای مهربان و مولانای جانو  توانستم روحیه خود را حفظ کنم     منکرد و  می   نی مرا هدایترود

 تهیه کنم. (voiceیس) و وصورت کامل  ه ب  ، دیوان شمس ۱۶7۴غزل  نشخوابه  

 ۱۶7۴ شمارۀشمس، غزل    وان ید  ،یمولو

 رویممی  ما ز بالاییم و بالا 

 رویممی  ما ز دریاییم و دریا

 . لی آخراِ

  زندگی   ی ز درونم و نیروبا کلمی که ا  ،بتاکه دور از من بودند و در سوگ مادر بی   هایم رازاده و دراین شرایط بحرانی خواهر

اصلح کنم برای مراسمی  را به میلدی    تاریخ آن خواستند که مجددا   پس از شنیدن  و آنها ودم.  آرام نمآنها را    ، استوخمی بر

  ، کارگران  و پس از تعطیل شدن کار  .پذیرفتم  ، بدون هرگونه اعتراض و بیان نمودن شرایط موجود  ، که در پیش داشتند

را  دوستان و عزیزان همدردی های م در این شلوغی باید تلفن لازم است بگوی . ل نمودمرا مجددا خواندم و ارسا نسریع آ

   پاسخگو باشم.

این   72در سنشد  نمی   باور آرامش درونی داشته باشمسالگی  تا سن    ، همه  برنامه  لسا  ۶0زیرا  با  از آشنایی  قبل  و  گی 

   .ه به پایش بسته شده بودمک ،دیدصد من حَ ذهنیِمنیت و با و ناله و شکا انسانی پر از درد ،حضورگنج
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 ۱۳29 بیت ، دفتر اول  ،مثنویمولوی، 

 کبود  ۀپیش چشمت داشتی شیش 

 نمود می  عالم کبودت  ،ز آن سبب

 ۱۳۳0 بیت ، دفتر اول  ،مثنویمولوی، 

 ودی دان ز خویش این کب ،گر نه کوری

 مگو کس را تو بیش  ، خویش را بد گو

بخش بود و چیزی  برایم لذت   ،درد هوشیارانه  هایم وشدگی هویت و با شناسایی همسال    ۱2تدریج در طول  به   ، این تبدیل

جای مقاومت و  ه  ب   ،شکر و پرهیز  ،صبر  ،و حزمگشایی به اتفاق این لحظه  و من آموختم با فضا  .جز عنایت زندگی نبودبه 

زند می   چه زندگی برایم رقمدر آن   چون خیر و صلح من  ؛ همراه باشمبا زندگی    ،ذهنیمن  ۀ قضاوت و گیر افتادن در افسان

 . ر دارد و همه چیز در همین لحظه استقرا

 ۱۱۴5 بیت  ، سومدفتر    مثنوی،، ولویم

 گه نگون  ،گاه چیره ، عقل جُزوی

 المنُون ایمن از ریبُ  ،عقل کلیّ

   ۶۴9 بیت ، دفتر پنجم  ،مثنویمولوی، 

 اختیار آن را نکو باشد که او

 وا ق تَّمالکِ خود باشد اندر اِ
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 ۶50 بیت ، دفتر پنجم  ،مثنویمولوی، 

 زینهار   ی،چون نباشد حفظ و تقو

 بینداز اختیار  ،ر کن آلتدو

رکز  توانند آنرا درک کنند که در حفظ و نگهداری ممی   ولی کسانی  ،شک رحمت ایزدی همواه شامل حال بندگان استبی 

 ، هاهای زنده و تکرار برنامه دیدن مستمر برنامه   ،یدر بُعد معنوی و مادرعایت قانون جبران    عدم خود هوشیارانه تلش کنند.

 . شودمی  تمرکز و حضور ما در لحظه همه باعث ،هاادکست های عشق و پری و نوشتن و شنیدن پیغام بردات نُ

در    م،رومی   روز به کلس موسیقی   یک ای  هفته  ،کنممی   دهم و یادداشت برداریمی   های زنده را از ابتدا تا انتها گوش برنامه

خوانم و آیاتی را که با اشعار مولانا و  می را    هر روز قرآن  کنم.می   کنم و گاهی در این مورد کوتاهیحد توانم ورزش می 

برداشت کردهگشاییرمز و  آموخته  معلم مهربانم  را های  آنها  دفتری  سنجم می   ام  حیرانی  نمایم.می   یادداشت   و در    ، من 

آن صبر و   گشایی و درد هوشیارانه که حلوتبا فضا ،اشدخراش بناگوار و گوش گشایی به اتفاق این لحظه را هر چند فضا

 . امحس کرده ،شکر و آرامش درونی است

 ۱208بیت  ، دفتر اول  ،مثنویمولوی، 

 لجِ طق و غیر ایماء و سِ غیر نُ 

 صد هزاران ترجمان خیزد ز دل 

 ۳۱۴۶ت ، بیدفتر دوم  ،مثنوی، مولوی

 جرَ چ تسبیحی ندارد آن دَهی

 جرَالفَ   فتاحُو مِ  برُلصَّاَ ،صبر کن
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 ۳۱۴5ت ، بیدفتر دوم  ،مثنوی، مولوی

 توست  حاتِسبیتَ جانِ  ،صبر کردن

 ست رُدُ   نست تسبیحِآک ،صبر کن

 ،کنندمی  ربایند و مرکز عدم مرا آلوده می  گاهی فکرها مرا لی ام ورا تا حدود زیادی شناخته ذهنی منهای هم اکنون که حیله 

خواهد  می  کنم که چگونه می  را حس ذهنیمنت ماوقگاهی م .آیممی  خوده است و من بلفاصله ب ولی مدت آن بسیار کوتاه

  ذهنی من  هایرا به حاشیه برانم و وسوسه   گشایی و حضور ناظر آنولی سعی دارم با فضا  ، ها بکشاندمرا به چاه همایندگی 

 را خاموش نمایم. 

 ۳۱9۶ت ، بیمپنجدفتر    ،مثنوی، مولوی

 نی سَ  بر ور غیر را حَنی مَتا کُ

 کنیمی  و خالیخو د خویش را بَ

 ۱5۱ ت، بیمدودفتر   ،مثنوی، مولوی

 ست او رها کرده مرده خود را 

 فو رَ د بیگانه را جوی ۀمرد

 ۴79ت بی  ،دفتر دوم  ،مثنویمولوی، 

 گریبر دیگران نوحه  ،آدیده

 ریگِمی  تی بنشین و بر خود مدّ
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   ۳۳۳ت بی ،دفتر ششم   ،مثنویلوی، مو

 له گفت پیغمبر که جنّت از اِ

 خواه س چیزی مَکَ  زِ ، ر همی خواهیگ

 ۳۳۴ تبی ،دفتر ششم   ،مثنویلوی، مو

 کفیلم مر تو را  ی منچون نخواه 

 جنّت الماوی و دیدار خدا 

با حضور در  .  دست از سر دیگران بردارم و از کسی یا چیزی توقعی نداشته باشم  ،فهمیدم که باید با تمرکز بر روی خود

ه داشتم ولی هم اکنون این خستگی  کوشِ  شدم و ناله و می   خسته  دهم، قبلًمی   به تنهایی انجامکارهای منزل را  لحظه  

ها ساعت   ، هایی دارمای من شادی و آرامش دارد. و با اینکه از نظر جسمانی ناتوانی که بر   ،تبدیل به انرژی خوبی در من شده

ناتوان   ذهنیمن  و کاهلیِ   امه هایی که آموختبا درس   های پراکنده زیادی دارم در رابطه نویسم. یادداشت می   بیدارم و   یِ و 

 تلش کنم. دانم باید بیشترمی  بگذارم ولی پیام  تر در تلگرام گذارد من آنها را به سرعت تنظیم و فعالانه نمی   هاجسمی گا

 28۴0 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان ،  مولوی

 های آذرتو ز شعله  ،یز ای برادرمگر

 ی؟ آیچه شود اگر در ، برای امتحان را زِ

 ر فروزد رُخ تو چو زَ ، زدرا نسوو خدا ت ه  ب

 ایی قدیم آشن زِ  ،ای توزادهکه خلیل 
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 28۴0 شمارۀ  غزل شمس،   دیوان ،  مولوی

 سربلندی  که درختِ ،آور رخاک سر بَ تو زِ 

 ماییهُ رتکه شریف ،ربتقُ قافِ به  بپر  تو

 با احترام 

 مازندران  ، ساله  72 سهیل 
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 :2۱۳۳ شمارۀ مولوی، دیوان شمس، غزل ، حضور گنج  9۳0 شمارۀبرنامه  

 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 بیدار شو، بیدار شو، هین رفت شب، بیدار شو 

 بیزار شو، بیزار شو وز خویش هم بیزار شو 

بنابراین    .گری کنمدیگران نوحه   قدر بیداری که بخواهم برای اما نه آن   ،به لطفِ آموزش های مولانا تا حدودی بیدارم

و به کارهای    ،خود گریه  ۀ وش بنشینم و نورافکن را تماما روی خود بیندازم و برای مدتی به حال مردایسته است خام ش

 : چون  .دیگران هیچ کاری نداشته باشم

 ۱۴0۴ شمارۀشمس، غزل  مولوی، دیوان  

 کار مرا چو او کند ،کار دگر چرا کنم 

 چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم؟   چونک

کنم، تا از خواب گران برخیزم و  و احساسات خود را نگاه می شوم و افکار ی هر لحظه برای بیداری خود مراقب و بیدار م 

کنی و از من بیزاری  ل بین،که مدام در چیزها خوب و بد می حوَاَ  ذهنیِپس ای من   .بمانم  در این لحظه با یارم قرین

می می لحظه  هر  و  سبب جویی  در  داری  بزنیسازیل  را  راهم  و  کنی  گمم  اِ،  ها  داَلقاتا  زندگی  که  کنی  ذهن  م  ر 

اما جای ملمتی نیست؛ بلکه    ،اگرچه چندین بار به گولِ حرفایِ بیهوده گوییت در ذهنم فریفته شده  .هاستگی شدشرطی 

 .شومخور می بار حواسم را بیشتر جمع کرده و با این بیت دمَ  این
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 ۱580 شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 ستی روح جَ باتِقَگر از عَ

 مستانه مرو که در کمینیم 

 هاگردنه  یمعنعَقبَات: جمعِ عَقَبه، به *

  .روممستانه نمی   ! نه  ، دیگر نباید فکر کنم تمام شد  ،ی آزاد شدمشاید تا حدود   هنیذهای سختِ من حال اگر از گردنه 

های  که در کمین بودن فسونه   ، گیرم گرم و صمیمیآشنایی می   ،مولانا  رسوزهای دیوه ها تا به روز با چنین اِستاربلکه شب 

عنایت و    یک   :یم گرفته و بگوخواند سرم را بالا اگر می  خواند.می   ییدر کجاها به گوشم چیزها کهاو بیشتر متوجه شوم  

 . است  ترسو و نابخرد ذهنیِست از صد تلش و کوشش منا  جذبِ حق مرا بهتر

 ۳8۳9 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صد گون اجتهاد  ه زِ بِ  نایتیک ع

 د جهد را خوف است از صد گون فسا

  بردارم؛ خودم است که به اولین قدمم خوب بنگرم و درست    ۀ پس روشن شدن شمع حضورم در شبِ ذهن تنها به عهد

 .دهدم نشانم می گشوده شده با یار ۀ نِ عهدِ وفایم به روز شیرین الست در همین لحظکه نشا

 28۴2 شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 دم را چه نشان نهی قِ ، د عدم راچه چگونه بُ

 که تو بس نکو نهادی نگر اولین قدم را 
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 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 فروشد یوسفی ک میدر مصرِ ما یک احمقی نَ

 داری مرا، اینک سویِ بازار شو باور نمی 

سوی  حال باور نداریم؛ برویم به ،  یمازنده مستقر  ۀما به عنوان هوشیاری انسانی در فضای یکتایی این لحظ  ۀمهم اکنون ه

 !کنیم؟مان چطور برخورد می شیاریببینیم که نسبت به ه، این لحظه

که    یا این  ؟مکنیعهدی می د ها بسازیذهنی خود در سببمن   نادرستِ  شیاری انسانی داریم با انتخابِ آیا ما به عنوان ه 

ما واقعا داریم به کدامین سوی زندگی گام    دهیم؟ای انجام می با انتخاب درستِ مرکز عدم شده کارِ مفید و سازنده

  داریم؟برمی 

کنیم و  نوعان خود ارتباط گرم برقرار می با هم  ،که نشانِ صدق و وفایِ ماست،  )عدم(خود    آیا آگاهانه نسبت به یوسفیت

 ؟ باشدن می ت داریم واین انتخابما رضایلم ی اع همیشه به زندگ 

ذهنی خود که گله و شکایت و حس نارضایتی دارد به سویِ گرُگیت درون خود که  ناآگاهانه با سرکشی من  یا اینکه نه،

داده که این آدرسِ غلط به بیراهه رفتن و در    ها علقه نشاننشان کِذب و جفای ماست نزدیکتر شده و به نقطه چین

 .سیدن استبست ر بن ه ب  آخر

اندکی    ییم به پند و اندرزهای گرانبهای مولانای جان که قدرِ یوسفیت درونمان را به خوبی شناسانده به خود اما چرا نی

 .که این انتخاب همیشه انتخاب درست و خلق و سازنده است ؟زحمتی ندهیم و توجه نکنیم
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مدام فریبش    ، شوندبد فروخته می   ،ر بازارِ نااهلنکه د  ، ین جهانابا چیزهای عاریتی    ،بیدار هم بمانم  حال بیدار شوم، 

اگر بفروشم مولانا  ،  به قیمتی اندک نفروشم  برم،قیمت اصلی خود را زیر سوال می ،  خورم و در ازای کالای تقلبیرا می 

 .منکداری خود دارم جفا می چون به خویشتن  !چرا هست؟ .گوید: این نشانِ احمقی بودنت هستبهم می 

 2۶52 تیم، بسودفتر    ،یمثنو ،یمولو

 دانی که چیست می  ه مت هر کالیق

 احمقیست  قیمت خود را ندانی

 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 چون کند، رویِ تو را گلگون کندچون تو را بی بی 

 آنگه سویِ گلزار شو  خار از کَفتَ بیرون کند و 

ه این  شود و ب ذهن ساده و خاموش شده در این لحظه نزدیک با یار مستقر می   .چون کندچون ما را، بی راستی بی ه ب

ای جز فضاگشایی کردن در این دم زنده در برابر هر رویدادی نداریم و باید صبر، صبر و صبر  ه رسد که ما چارمی نتیجه 

از هزار    ،باید متوقفش سازیمهر آنچه فعالیت ذهنی داریم    ،کندگاه یواش یواش اشعار مولانا متقاعدمان می آن  ،کنیم

های فکر را  ریزهکند بیرون آییم که ذهن ساده شده تمام خرده ی نم  یو هیچ کارتویِ ذهن با هر غمِ همانیدگی که خارَند  

 .بیندمی ،یدآشود و همه را از یک جنس زندگی می می   گفتگوبیند، ناظر بی می

 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 ون؟مشنو تو هر مکر و فسون، خون را چرا شویی به خ 

 خوار شو وآنگاه درُدی همچون قدح شو سرنگون،
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 . خوردی شراب را م نی نش: آن که ته خواری دُرد*

ی خوبی  چون نتیجه ، را نَشنیده بگیر این، شنودمی  ها از کسی یا چیزیچینقطه به هر مکر و فسونی که ذهن در مقابل ن 

 .نهایت دردش در ما بریزد دشمن سازی و در  ،خواهد مسئله سازیتنها می ؛ ندارد

  2۱۳۳شمارۀ   ادامه غزل

های دیگران که اعلم  ر برابر شنیده خود و حتی دذهنی  های منشوم به خودم که از شنیدنِ مکر و فسون شیار میپس ه 

،  مرکز روی خود و تامل و مکثبا اندکی ت  .که واکنشی نشوم  ،دهند من مواظب باشمکنند و واکنش نشان می خطر می 

خون تنها  ،  محال  خون را با خون شستن  محال است و   .ستبه تله افتادن و فریفته شدن من ذهنی   ،بدانم که این همان

 .شودمی  زندگانی پاکبا آبِ 

  یزی چون قدحی باشم که داخلش چ  پس به دستور العمل مولانا در مصرع دوم با مثالی ساده برایم زده گوش کنم، هم

ما در مقابلِ کاسه ذهن    .شودتمامِ چیزها فوراً به بیرون ریخته و خالی می   ،که سرنگونش سازیم  اما همین  ، استپُر شده  

کنند تا واکنشی  یا دیگران دارند درونمان را با چیزها پُر می  هنی خود ذز طریق من گر دیدم اا .گونه باید عمل کنیم همین

با بر داشتن درست اولین    بینعدم   ۀسازم تا ذهن ساده و خالی شده با دیدمی  واژگونش  فوراً   .کنممی کار را ن  این  ، شوم

 .درست و شفاف ببیند  قدم،

ید  آزه که میه همان اندا چنان شرابِ خالص و شفافی از آن طرف نگیریم اما ب  ما فعل آن  ،شاید در اوایل کار روی خود

 .تر شویپخته  تدریجه تا ب دُردی خوار شو(یعنی )  شاکرش باشیم
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 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 در گردشِ چوگانِ او چون گوی شو، چون گوی شو 

 وز بهرِ نُقلِ کرکسش مردار شو، مردار شو 

حال    .وردآزند و به حرکت و رقص در میفکانش ما را چون گوی می او هر لحظه دارد با کن   ، در گردشِ چوگان خداوند

 یا آجُرمَ؟ قعا من گویِ گرد هستمآیا وا :اینجاست سوال  

خواهم به  قضاوت  یا با دخالت ذهن مدام می   ؟ زندگی هستم  ،فکانتسلیم به امر کن   و   بدون دخالت ذهن  ،زنده  مِدر این دَ

 ین هوشیاریِ پس باید مرتبا اجازه دهم ا  دون گویم گویی هستم در دستان خدااگر واقعا می   ؟و مقاومت در چیزها بپردازم

 .ذهنی ما را در این لحظه بخورد و صفرم کنداید و تماما مردارِ منکرکس بی

 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 آمد ندایِ آسمان، آمد طبیبِ عاشقان 

 خواهی که آید پیشِ تو، بیمار شو، بیمار شو 

حال    .دهمولانا برایم آم  ،های عاشقانندایِ آسمان از مولانای جان از طرف خداوند به همگان رسیده است؛ طبیبِ دل 

اختیار کنم و حاضر  خودم را به پیش مولانا بی   ،چون بیمارم،  باید بکنم  نم؟کقعا برای عاشقی کردنِ با او همکاری می وا

با ذهن    . ستهویت شدگی کنم در مرکزم پر از هماعتراف می ،  را تنها از او بگیرم  عقل   ،هدایت  ، قدرت  ،امنیتبیایم تا  

طلبم تا زیرِ دستان  دانم و از خود مولانا کمک می پس حقیقتا من چیزی نمی ،  موشم می انعِ کار خودشدگی خودم مشرطی 

 . للهءشاان ، ، سرم را در شُکر بخشیدن راحتی دهدهای گرم اونوازش 
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 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 این سینه را چون غار دان، خلوتگهِ آن یار دان 

 گر یارِ غاری، هین بیا، در غار شو، در غار شو 

،که طالبِ حقیقی  ام را چون غار دانمذهنی نیستیم، این سینهاما ما که من،  ده شدذهنی زمن  ام صد قفلاگرچه این سینه

می می و  هم داند  هر  از  باید  مرکز  آنشدگی هویتفهمد  به    ها  دوست  بعد  و  شود  پاک  آگاهانه  درد  کشیدن  با  هم 

 .دونشگوش خود می گیرد و به رسد می ه پیغام زندگی را که از راه می گوناو این .گاهش بنشیندخلوت 

 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 ایزر را به دزدان داده  ای،تو مردِ نیک ساده 

 خواهی بدانی دزد را، طرّار شو، طرّار شو 

او  .  و هیچ به دزدان بیرونی ندهد ای تمام بوده است که توانسته زر حضورش را به پیش خود حفظ مولانا مرد نیک ساده 

 !؟ایمدرستی شناخته ه زر حضورمان را ب  ؟ ایمنیک ساده   مرد  چطور؟!  حال ما.  درستی تمییز دادهه شیاری را بفرق این دو ه

م را  اذهنی خواهم این دزد منمن می   !ذهنی مفت و مجانی نفروشیم؟من  شناختیم که نباید حضورمان را هیچ به دزدان 

اگشایی  اتفاقی فض  بیند و در برابر هر بین می در این حالت باید از آن دزد یک زندگی باخبر شوم که با مرکز عدم   ، بشناسم

 .کندمی

 2۱۳۳ شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل  

 خاموش، وصفِ بحر و دُر کم گوی در دریایِ او 

 دار شو دار شو، دَم دمَ  خواهی که غوّاصی کنی،
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دارد و در خاموشی او، خاموش بنشیند    او توانسته در زیر دریای یکتایی نفسش را حبس نگه. بوده  زندگی  دارِمولانا دَم 

 .ای شدمرد ساده میق و نیک و اینچنین است او در دریای زندگانی ع

اگر بخواهم بگویم فقط    مردی سزاوارم است هیچ نگویم؛حال من مبتدی و شروع به کار در محضر چنین نیک  بلکه 

،  با فضاگشایی بتوانم با ارتعاشِ عشق شیاری حضورش( )ه با ادب بنشینم تا بلکه از وصفِ بحر و درُ او ، نمشکرش را ک

 . کنمهایش را دریافت خرد و زیبایی 

ام حبس  را در سینه  حال این  ، شودحضور پخش میدر گنج   نور اومید  ۀ بودنِ چنین نعمتی که اکنون از هر روزن  پس از

 !للهءشاها هیچ نگویم و قدرش پاس نگه داشته شود. ان ذهنی روم تا به پیش منی کنم و در زیر دریا ممی

 عشق   ،با احترام

      زهره از آمل
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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